


 

 

 

 داستان: جسدی با چشم باز 

 

 نویسنده: ونوس عبادی

 ژانر: اجتماعی، غمگین 

 

 خلاصه:

ای عالی پشت سر گذاشته،  های زیادی که برای گرفتن رتبه آنیل بعد از سختی

شه تا میها ها روی سایت رفته وارد صفحه جوابتوی شبی که جواب کنکور

 ثمره دست رنجش رو ببینه، اما این روز از ابتدا بد آغاز شده بود.

کنه؟ یا شاید ست  برای دختر ما هم صدق میآیا جمله پس از تاریکی سپیدی 

انگیز مهمون دخترمون خواهد  تاریکی و تاریکی و تاریکی توی اون شب وهم

 بود و تا ابدیت بمونه! 

 مونن؟ر میثمها بیشه که موفقیتچطور می

این بازی تلخ روزگار تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا وقتش بود؟ وقت تباه   

ای رو همراه خودش داشته  درپیهای پیهایی که قرار بود موفقیتکردن تلاش

 باشه... 

 

 مقدمه: 

 از ابتدا این روز را شوم و تاریک نوشته بودند، از ابتدا قرار نبود بشود.

تدا بد خط نوشته بودند »آمده است که عذاب بکشد و تباه ام از اببر پیشانی

 شود.«  

های زندگی پیروز میدان شدم اما وقتی از ابتدا برنده را ها و بلبشودر جنگ

 شود کاری کرد. اند، نمیمعین کرده



 

 

 

هایی دردآلود از میدان خونین دانیم تا کی قرار است با دستنه من و نه تو نمی

اما با آنکه مطلعیم در آخر این مسیر سنگلاخی چیزی جز  نبرد بیرون بیاییم، 

های بیشتر و مرگ به انتظارمان ننشسته است؛ باز هم برای موفقیت

 کشیم تقدیر را...  جنگیم و به خاک و خون میدرپی میهای پی پیروزی

 غافل از آنکه مرگ درست بیخ گوشمان نشسته است...

 »نرجس پروازی«

رفته بود، امیدوار بودم که قبول و یه روزی  استرس تموم وجودم رو گ

 شم. ترین دکتر توی کل کشور میمعروف

 نتیجه نیست.هام بیدونستم تلاشم تلاش کرده بودم و میانقدر برای آینده 

کردم، پس با آرامش در حال  استرس داشتم اما باید آرامش خودم رو حفظ می

 . ی مامان از افکارم جدا شدمصبحونه خوردن با مامان و بابا بودم که با صدا

 ت رو بخور و برو آماده شو. صبحانه  آنیل سریع -

 چرا مامان؟ -

 اینبار بابا جواب داد:

 بابا بزرگ دعوتمون کرده باید حتما بریم.  -

اومد و  نگاهی به ساعت کردم، دقیقا یک ساعت و نیم دیگه جواب کنکورم می

 ای فکر کنم. زاشت به چیز دیگهاسترس نمی

 شه من نیام؟!وای بابا نمی  -

 شه، باید بیای. نه دخترم نمی -

 هوف بلندی کشیدم و ملتمسانه به مامان نگاهی کردم تا راضی بشه که نیام. 

 م خواستم از جام بلند بشم که مامان گفت:بعد از خوردن دو لقمه از صبحونه

 خوای بیای؟ برای چی نمی -

 آخ جون! فکر کنم مامان راضی شده. 



 

 

 

تونم  یک ساعت و نیم دیگه جواب کنکورم میاد و باید توی خونه باشم. نمی -

 ی اول کنکور سراسری رو آورده باشم. بیام اونجا، انشاا... رتبه 

 باشه برو فعلا تا بهت بگم که بیای یا نه.  -

 ها رفتم و به سرعت ازشون بالا رفتم.با خوشحالی به سمت پله

 کنه تا من نرم. راضی میمطمئن بودم که مامان، بابا رو 

دونستم  ، نگاهی به دور و اطرافم کردم؛ نمیوارد اتاقم شدم و روی تختم نشستم

 گذره باید چیکار کنم تا حوصلم سر نره.توی این چند ساعتی که می

 .گوشیم رو برداشتم و چرخی توی اینستا زدم

 .انقدر چرخیدم که اصلا متوجه زمان نشدم و نیم ساعت گذشته بود

 مامان وارد اتاقم شد و لبخندی بهم زد و گفت:

 دختر گلم مراقب خودت باش، جواب اومد زنگ بزن که بابات دنبالت بیاد. -

 و بعد به سمتم اومد پیشونیم رو بوسید و گفت:

 ی من.خوای برسی، خدا یار و یاورت فرشتهانشاا... به اون چیزی که می -

 بوسیدم.ش رو لبخندی به مامان زدم و گونه

ی ها رفتیم و مامان و بابا رو راهی خونهاز جام بلند شدم و با هم به سمت پله

 بابابزرگ کردم. 

 پشت پنجره ایستادم و منتظر خروجشون از خونه بودم.

بالاخره خارج شدن و من هم به سمت پذیرایی رفتم و تلویزیون رو، روشن 

 کردم. 

بلند بود؛ اما یه لحظه احساس   مشغول فیلم دیدن بودم و صدای تلوزیون خیلی

 ای شکست. کردم شیشه

 ! دوباره مشغول فیلم دیدن شدم. ولش کن، لابد خیالاتی شدم



 

 

 

طور الکی مشغول فیلم دیدن بودم تا خودم رو سرگرم کنم که  نیم ساعت همین

خواستم تماشا م؛ کشتی تایتانیک شروع شد و با هیجان مییهو فیلم مورد علاقه

 کنم.

 . ، برای همین از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتمنه هم بودمحسابی گش

 .چیپس رو از داخل کابینت درآوردم و توی یه کاسه ریختم

ماست، آلوچه، بادام زمینی و بادام هندی رو هم از توی یخچال و کابینت  

ی سفید رنگ خوشگل ریختم و به سمت  درآوردم و توی یه بشقاب و کاسه

 تم.پذیرایی رف

 خوردم.کردم و میبا خوشحالی به فیلم نگاه می

* * * 

 . هایی که چیزی توشون نمونده بود، کردمنگاهی به ظرف 

 وای! جیغ!

فقط ده دقیقه مونده بود تا جواب کنکور بیاد و من همین جوری نشسته بودم و  

 هنوز فیلم تموم نشده بود! 

ها رفتم و دو تا یکی بدو به سمت پلهسریع تلوزیون رو روشن کردم و بدو

 ازشون بالا رفتم.

در اتاقم رو باز کردم و سریع لپتاپم رو از روی میزم قاپیدم و روی تختم 

نشستم و نگاهم رو به پنجره دادم تا لپتاپ روشن بشه، کمرم هم پشت به در  

 بود.

 لپتاپم که روشن شد، سریع نت گوشیم رو بهش وصل کردم و وارد سایت شدم. 

 نوشته بود: 

 »ده دقیقه تا باز شدن سایت« 



 

 

 

دونستم چیکار کنم برای هوف! تمام بدنم از استرس خیس عرق شده بود و نمی

ی اتاقم رفتم و بازش کردم که نسیم ملایم اما گرمی به همین به سمت پنجره

 صورتم خورد و حالم رو عوض کرد. 

 دوباره به سمت لپتاپم رفتم و روی تخت نشستم.

ره شده بودم و منتظر بودم سایت بالا بیاد که یهو در اتاق  تاپ خیی لپبه صفحه

 با صدای وحشتناکی باز شد!

حضور کسی رو پشتم حس کردم، سریع سرم رو به عقب برگردوندم اما کسی  

 رو ندیدم.

 ولش کن... حتما خیالاتی شدم.

 کردم. شنیدم و حس میخیلی صداهای عجیب و غریبی می

کنه انشاا... تو  این سر و صداها رو تولید میترسیده بودم! وای خدا هر کی 

 !لباسش قورباغه دستشویی کنه 

 ایش... حتی فکرش هم چندش آوره! 

 یهو سایت باز شد، هورا!

 سریع اسمم رو سرچ کردم: 

 »آنیل باقری مجد«

 ...زده بود پنج ثانیه تا جواب

ی تفنگ  ماشهیهو از پشت سرم صدای پایی شنیدم و بعد صدایی شنیدم که شبیه 

بود تا خواستم به عقب برگردم و ببینم چه اتفاقی افتاده یه تیر به کمرم خورد که  

هام روی مانیتور رو به زمان چشمهام دیدم و همهمون لحظه مرگ رو با چشم

 روم بود که نوشته شده بود: 

 ی اول دانشگاه علوم پزشکی کیش«»رتبه 

 و دوباره تیری به مغزم خورد. 



 

 

 

 که دیگه آخراش بود، داد زدم: با صدایی 

 » خدایا بعد این همه تلاش حق من نبود.«

 هام بسته شد! روی زمین افتادم و چشم

 ]راوی[

 گوید: زند و میدلربا چنگی به صورتش می

خوای بری سری به آنیل بزنی؟ ساعت یک شده و هنوز خبری  مرد من، نمی -

 ! پس چرا زنگ نزده؟!ازش نیست

 گوید: زند و میروی لبان دلربایش میای بر بهمن بوسه

آرام باش عزیزدل بهمن، اگر تا نیم ساعت دیگه پیداش نشد حتما خونه   -

 رم. می

 گوید.گذارد و »چشمی« میی مردش میدلربا سرش را روی شانه

* * * 

ساعاتی گذشته بود. دلربا و بهمن غرق در خاطرات نوجوانی و کارهای 

ها به بهمن زنگ ی دیوار به دیوار آن ان همسایه شان بودند که ناگهعاشقانه 

اید؟! نکنه  هاتون شکسته، شما خونهی یکی از اتاقگوید » شیشهزند و میمی

 دزد اومده باشه؟«

 پوشید.هایش را میشود و فورا لباس بهمن هراسون از جایش بلند می

اتاق خارج و  زند و فورا از ای بر لبان دلربایش که غرق خواب است، میبوسه

 رود. به سمت حیاط می

 راند. شود و به سمت خانه میسریع سوار ماشینش می

نگران بود! نگران بود و آشوبی در دلش به پا بود! مگر دخترکش خانه نبود؟  

 پس چرا به او زنگی نزده بود!



 

 

 

توانست به سمت خانه رفت. سریع ماشین را پارک کرد  با تمام سرعتی که می

 رفت که همسایه جلوی راهش را گرفت و گفت:  و به طرف خانه

 آقای باقری مجد، چی شده؟ چیزی که ازتون ندزدیدند؟! -

 بهمن کلافه سری تکان داد و گفت: 

 خوام برم ببینم چی شده! سلام... اگر اجازه بدید الان می -

زن همسایه چنگی به صورتش زد و بعد از معذرت خواهی کنار رفت که  

 ر رفت و در را باز کرد.بهمن سریع به سمت د 

 تندتند درهای خانه را باز کرد و به طرف آشپزخانه رفت.

 با استرس دخترکش را صدا زد، اما هیچ جوابی نشنید. 

ها رفت که چهارمین پله را که برداشت، ناخودآگاه لیز خورد و  به سمت پله

 افتاد.

س دادی کشید و آخ هایی زیر لب گفت و هزار بار خودش را برای حوا

 اش لعنت کرد. پرتی

 ها بالا رفت.های آرام از پلهبدون اینکه به دردش فکر کند با قدم

 در اتاق بسته بود!

ای جان دخترکش، قلبش برای لحظهسریع در را باز کرد و با دیدن تن بی

 ایستاد! 

با درد چشمانش را باز و بسته کرد تا شاید این اتفاق یه خواب باشد! هر لحظه 

 از خواب بیدار شود و دخترکش را در آغوش بگیرد.منتظر بود 

خواست به دانشگاه برود  انگار همین دیروز بود که به دنیا آمده بود و تازه می

 و جوانی کند! 

 ی پدر و مادرش باشد.عاشقی کند... دکتر شود و مایه

 تر رفت که ناگهان نگاهش روی دیوار افتاد.هایی سست نزدیکبا قدم



 

 

 

 های زشت، قرمز شده بود. نگی که حالا با نوشته دیوار سفید ر

انگار با خون نوشته شده بود، از فکر اینکه آن قاتل با خون آنیلش روی دیوار  

 .ی مزخرف را نوشته بدنش لرزی کردنوشته 

 نوشته را خواند »بالاخره انتقام گرفتم! «

 ه بود.کرد که زبانش بند آمدچنان سرخی این جمله روی دیوار خودنمایی می

تر دوباره نگاهش به دور تا دور اتاق افتاد که لپتاپ را روی تخت دید، نزدیک

شد و نگاهی به صفحه کرد. چشمانش از گریه و خوشحالی خیلی کوچک برق  

 زد! می

ی اول کشوری را آورده بود خوشحال بود؛ اما... کمی از اینکه دخترکش رتبه

خورد وقتی پرنسسش دیگر ای؟! خوشحالی به چه دردی میچه خوشحالی

 نیست! 

 خورد! دیگر این رتبه به چه دردش می

دیگر توان ایستادن نداشت و همان جا زانوهایش کنار جسد دخترکش به زمین 

 خورد. 

دانست جواب دلربایش ریخت و نمیهایش مثل تگرگ روی صورتش میاشک

 را چه بدهد! 

ی ناز دخترکش کرد، هزار بار خودش را لعنت کرد که چرا  نگاهی به چهره

 زودتر نیامده بود؟! 

 چرا کنار آنیلش نمانده بود؟! 

 ی زیبای دخترکش انداخت.نگاهی به چهره

 اش را بیشتر کرده بود. چشمانش باز بود، چشمان آبی رنگش که زیبایی چهره

برای زندگیشون امید و آرزو داشتند   هایی که هنوزقبلا جایی خوانده بود »اون

 مونه. « هاشون باز میمیرن چشمو می



 

 

 

دخترکش هنوز آرزو داشت! رسما دیوانه شده بود و قلبش هر لحظه بیشتر درد  

 گرفت. می

 او در دنیا فقط یک دشمن داشت! چرا با او این کار را کرد؟

 اش گذاشت؟چرا داغ دل دخترکش را روی سینه

که زن همسایه به شوهرش گفته بود »صدای داد آقای باقری کمی نگذشته بود 

 شده؟! «مجد اومده، برو ببین چی

ی ی اول کسی را ندیده و بعد به طبقهشوهرش فورا داخل خانه شده و در طبقه

 بالا رفته و صورت اشکی بهمن و جسد دخترکش را دید. 

 قلبش به درد آمد و شوک زده نگاهی به او کرد.

 ا بریده بود و قدرت حرف زدن نداشت.گریه امانش ر

 کمی که آرام شد رو به بهمن گفت: 

 غ...  گمتسلیت می -

 هایش فرود آمده بود.  نتوانسته بود حرفش را ادامه دهد، باز دوباره اشک

آنیل را مثل دختران خودش دوست داشت و مرگ آنیل برایش غیرقابل باور  

 بود.

تر خودشان را  تا هر چه سریع سریع به صد و ده و آمبولانس زنگ زد

 برسانند. 

مرد همسایه نگاهی به آقا بهمن کرد که حتی یک لحظه هم از آنیل چشم  

 برنداشته بود. 

 به طرفش رفت و به سختی او را بلند کرد و روی صندلی گذاشت. 

 ای سفید رنگ پوشاند. آمبولانس آمده بود و جسد آنیل را در پارچه

 و اسم دلربایش روی صفحه خودنمایی کرد.  ناگهان گوشی بهمن زنگ خورد

 تلفن را جواب داد و گفت: 



 

 

 

 جانم؟  -

بهمن کجا رفتی؟ چرا صدات اینطوریه؟ چرا صدای آمبولانس میاد؟ چیزی   -

 شده؟

دانست جواب دلربایش را چه بدهد؟! به سختی بهمن زبانش بند آمده بود و نمی

 لب باز کرد و گفت: 

 رفت!  -

 : دلربا جیغی کشید و گفت

 کی رفت؟ بهمن چی شده؟ -

 دانست که چه بگوید، ساکت شد!اما بهمن نمی

 زد، گفت: نفس میکه این دفعه دلربا جیغی کشید و در حالی که نفس

 رسونم. الان خودم رو می -

 . و سریع تلفن را قطع کرد

* * * 

 زد. زد و مدام نام دخترکش را صدا میدلربا در بغل همسرش زجه می

-شد و تمام خاطراته آنیل از یک ماهگی تا هفدهلحظه بیشتر میداغ دلش هر 

شد و دیگر نفسی  اش مثل یک فیلم سریع در مغزش پخش میهجده سالگی

 برایش نمانده بود تا اسم دخترکش را فریاد بزند.

بهمن نگاهی به دلربایش کرد، فقط یک روز و نیم از مرگ دخترکشان که با  

ه بود اما هر دوی آنها صد سال پیرتر شده عشق بزرگش کرده بودند، گذشت

 بودند.

شد و پدربزرگ با ناراحتی و هزار بار لعنت  اشک از چشمانشان سرازیر می

 کرد. می خود، گریه



 

 

 

داد، هیچگاه همچین فایده را ترتیب نمیشاید اگر آن آن مهمانی مزخرف و بی

 .افتاد اتفاقی نمی

 شد.هایشان قطع نمیریهی افراد آن جمع یک لحظه هم صدای گ همه

آنیل زیر انبوهی از خاک رفته بود و مادرش دیگر توان دادن زدن نداشت؛ اما 

گفت »دخترم رو توی خاک نذارید، با صدایی که پر از سوز و غم بود، می

 ترسه... « توروخدا گناه داره می

ا  و چنین بود پایان تلخ زندگی آنیل که با هزار زحمت درس خوانده بود تا ب

هایش باعث افتخار پدر و مادرش شود که عمر این دنیا برایش خیلی موفقیت

 کوتاه بود...

 6/ 1401/4شروع: 

 4/7/ 1401پایان: 

 21:21ساعت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


